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ِِ    روزروزروزروز اول           اول           اول           اول                   ِِ     

  

  آرام باش 

  و مثل فرورفتن پاي گوزني در برف 

  آرام بگير 

  من از درون تو حرف مي زنم 

  اگر بخواهي 

  تابستان هم برف مي آيد 

  حركت كن 

  از جا بلند شو 

  تا زمين تندتر بچرخد 

  و به آرزوهايت برسي 

  كلمه ي كامل شده اي 

  باران چكيده بر بال فرشته گان 

  و شيره ي شفاف انگوري تو 

  زلال باش 

  اگر بخواهي 

  دست دراز مي كني 



  ابري در آسمان مي گيري 

  اگر بخواهي 

  به درخت خشك خيره مي شوي 

  و انجير بر شاخه اش مي رويد

    تو را ببري اگر به دندان بگيرد 

                   هيچت نمي شد 

  مي زنم تكه من از درون تو حرف 

  شمانت مي ريزند ستاره ها به چ

  تا جهان را دوست بداري 

  ودشمنانت را حتا 

  دوست بداري 

  آسمان آن قدر آبي دارد 

  كه خيالت راحت باشد 

  و تو آن قدر روشنايي درونت هست 

  كه پشت كوه را هم 

  مي شود روشن كني 

  دريا را در 

  ليوان هاي دسته دار 

  جرعه جرعه سر مي كشي 

   و حرف هايت به شكل توت و گز

  به دامنت مي ريزد 

  شيرين بيان 

  رستم اگر زنده بود 



  . عاشقت مي شد

        

ِِ    روزروزروزروز                                                                                                                             دومدومدومدوم   ِ ِ

  

  سرت را بالا بگير

  از سربلندي بوده اين كه

  .سقف را بلند ساخته اند 

  

  

ِِ    روزروزروزروز         وم وم وم وم ــــــــسسسس   ِ ِ

  

  شاخه ي پرهيزگار درخت مقدسي تو 

  دخيل پارچه و قفل 

  و تمناي ساده 

  بر درگاه امام زاده 

  و سقاخانه 

  و شمع 



  كسي در گوشم اذان مي گويد 

  يا علي 

  بلندترم مي كند 

  و تو هم چنان كه راه مي روي 

  مردم به اندامت دخيل مي بندند 

  

  

ِِ    روزروزروزروز         ارمارمارمارمــــچهچهچهچه   ِ ِ

  

  . خودكارم را برعكس به دست گرفته ام . روزهاست كه نشسته ام و نمي نويسم . نشسته ام و مي خواهم بنويسم 

  

  مي گويم لاجوردي 

  لاجوردي مي شود دهانم               

  سابقه نداشته هيچ سفالي چنين لاجوردي شود 

  شدم كه 

  هم  در آرامش

  بر عكس  ِ با خودكار

  . نمي شود چيزي نوشت 

   

  

  م ــپنج روز ِ

  

  هلو  رك ِــُمثل ك



  كه بر آن آب بپاشند 

  چهره ي اعداميان 

  از عرق خيس است 

  جنابِ ژنرال 

  اين ها گوسفند نيستند 

  كه اين چنين قرباني مي شوند 

  جنابِ ژنرال 

  جهان چه آرام بود اگر 

   . كاشف بمب اتم زاده نمي شد

  

  

  شم ــش روزِ

  

  آرام باش 

  و مثل كشتي يوناني در كيش 

  آرام بگير 

  من از درون تو حرف مي زنم 

  نديش ابه زيبايي بي

  تا خرماي كال 

  با نگاهت رسيده شود 

  و عمارتي در توست 

  كه پيش از تخت جمشيد بنا شده است 

  :مي گويند 



  به هر چه بيانديشي همان مي شود                 

  پس 

  . به كاشتن درخت گيلاس در ماه فكر كن 

  

  

  تم ـهفِ  روز 

  

  بهانه نگير 

  پستچي از در صدايش مي آيد 

  سنگين سنگين جوابش نكن 

  معرق ِ عتيقه  تو كه منبت ِ هزارساله اي

  جوابش نكن 

  . پستچي عاشق نامه هاي توست 

  

  

  

  تم ـهشِ روز 

  

در اورست تمام آينه ها يخ بسته اند و از مژه . راه را پياده از خليج فارس پيموده اي . تو را در اورست ديده اند 

  . زندگي مي شود قشنگ باشد حالا كه تو قشنگي . قنديل هاي كوتاه ِ يخ آويخته است هاي بلندت 

  

  قرار ِ باريدن هم اگر داشته باشد باران 

  ند به زمين نرسيده يخ مي ز



  تو زنده يي 

  و من زندگي مي كنم 

  آدم ِ عجيبي هستي 

  و فقط تو مي داني 

  رنگ ِ آسمان از آن جاست كه 

  . دريا در آن منعكس مي شود ِ  آبي 

  

  

  م ــهـنِ  روز

  

  هفت سين را در كوچه ها چيده اند 

  وسال تحويل نمي شود 

  تا تو خوابي 

  –بيدار مي شوي -             

  پله كان ِ قديمي را جا به جا مي كني 

  روزها را در صندوقخانه جا مي دهي 

  و چنان 

  ماه به دست دف مي زني 

  كه دستانت از خورشيد داغ تر 

  ناصرالدين شاه در حرمسراست 

  و روس ها در گيلان 

  آفتابه 

  طلا هم اگر باشد 



  جايش در كتابخانه نيست 

  . و احمدشاه اين را نمي داند 

  

  

  

  دهم ِ روز

  

  گذشته را فراموش كن

  اين همه سفالِ  عاب ِ رنگي لُ

تاريخ است زَـب ك.  

  

  

  يازدهم ِ  روز

  

  مي خواهم از تو چيزي بشنوم 

  خودت و آدم ها سكوت كرده ايد 

  امروز 

  مجنون هم اگر باشم 

  بايد سر به خيابان بگذارم 



  سكوت نكن 

  وقتي صداي دريا از حلق تو بيرون مي آيد 

  سكوت نكن 

نمي شود كه رودخانه باشي و   

  .خلاف جريانت جاري شوي 

  

  

  دوازدهم ِ  روز

  

  آلمان ها به دروازه رسيده اند 

  و مغولان از دروازه گذشته اند 

  صداي سم ِ اسبان 

  محو در قرقر ِ زنجير تانك ها 

  ز مسير ِ سيماني عبور مي كنند  ا

  تخم پرنده گان از لوله ي تانك ها شليك مي شود 

  و در خانه اي به سبك باروك 

  دو نفر ، هم را ، دوست دارند 

  سر از پا نمي شناسم 

  .دوست بداري  وقتي تو هم مرا 

  

  

  سيزدهم ِ روز 

  



  آرام باش 

  و مثل تخت جمشيد در آفتاب 

  آرام بگير 

  دوست مي دارم 

  فرشته اي را 

  كه از ميان ابروهايت بيرون مي آيد 

  به مادران مي ماند 

  و گاه بلبلي از دهانت 

  در گوش خلق مي خواند 

  رنگ ِ لاجوردي ِ كاشي 

  شكسته نستعليق ِ نرم

  كرشمه ي برگ در باد 

  اين ها تو مي تواني باشي 

  ا گر 

  سرودت را از حفظ بخواني 

  و از يشمي كوه در مه 

  به وجد بيايي 

  آسوده گي در توست 

  و تويي كه مي شود آسوده باشي 

  پاي درخت گلابي بخوابي 

  و خوابِ بهشت ببيني 

  در كوچه ها راه مي روي 

  آرامشت آجرها را به حيرت مي دارد 



  آب ِ در جوي به تماشايت مي ايستد 

  اين ها همه مي شود 

  اگر سرودت را از حفظ بخواني 

  كه من از درون تو حرف مي زنم 

  و آسوده گي 

  . سهم تو از زنده گي است 

  

  

  چهاردهم ِ روز

  

  زمين گنجايش تو را ندارد

  در راه شيري

  .جاده ي ابريشم بساز 

  

  

  پانزدهم ِ  روز

  

  تو عسل و زعفراني انگار 

ر وكندر  آميخته ي گل پ  



  در خانه باش 

  بيرون پلنگ ها از خوردن آدم سير نمي شوند 

  در خانه باش 

  با ايهامي كه در چهره داري 

  مرا به وجد مي آوري 

  تراوش صدا از ميان لبهات 

  تخم كبوتر است ِ به ظرافت صداي ترك خوردن 

  سرسپرده ي تو 

  سر از كجا در مي آورد 

  ساكت مي نشينم و 

  . نگاهت مي كنم 

  

  

  شانزدهم ِ  روز

  

. صدايت را بلند كن. سرودت برگ ها را به رقص مي آورد و جنگ ها را تمام مي كند . سرودت را از حفظ بخوان 

  . صداي تو سربازان مجبورند با دمپايي رژه بروند  در بلندي ِ

  در اتوبان 

  مردي گوش به زمين مي گذارد 

  تا بشنود صداي سم ِ اسبان 

  كه بعدها خواهند رسيد 

  شق مي شويم و ما عصرها عا

  فردا 



  پيش از اتمام صبحانه 

  در عشق شكست مي خوريم 

  در اين جا 

  ماه دارد آسمان دوازده 

  و ما سال هاست نمرده ايم 

  كه دور جهان را سيم خاردار كشيده اند 

  . و كسي به جهان ديگر نمي توان برود 

  

  

  هفدهم ِ  روز

  

  هميشه  

  يك نفر هست 

  كه در آسانسور  گير كند 

  و همسايه اي  هست 

  كه زنش  را دوست بدارد

  كودكان ِاين ناحيه

  كمي ضعيف تر از  محمد علي كلي  اند 

  اصلن عجيب نيست 

  باچشم بسته از پله ها پايين آمدن 

  سيگار را از فيلتر افروختن               و 

  اصلن عجيب نيست 

  ما 



  ماهي تنگ را 

  براي خوردن مي خريم 

  . سال ِ نو بهانه است

  

  

  هجدهم ِ  روز

  

  برا ي  كنار ِ ما نشستن 

  كاسه اي  شير به همراهت كافي ست 

  تو 

  تو كه گوش ِ شنواي ِ بتهووني 

  و از دور ها مي آيي 

  با بوي ِ ميخك و ُ  كاهگل 

  كنار مابنشين 

  قديم ها  بود  كه اقيانوس هند 

  بوي  ادويه مي داد 

  حالا بوي  ِ دهان  كوسه  مي دهد 

  بنشين  كنار ما

  . جايي  نرو 

  

  

  نوزدهم  ِ روز 

  



  آرام باش 

  و مثل  گيلاس ِ  رسيده بر شاخه 

  آرام بگير 

  در تو راهي ست سبز تر از جاده چالوس 

  و چالوس ِ  درون ِ تو شاعرانه  است 

  مجسم كن 

  در ساحل نشسته اي  چاي مي نوشي 

  صداي ِ موج و مرغان ِ دريايي 

  و ترانه اي براي ِ آرامشت دست و ُ پا مي كني 

  مجسم كن 

  در جنگل راه مي روي 

  بوي ِ خاك ، صمغ ِ كاج 

  و مه تا سينه ات بالا آمده 

  درونت پر از رنگ سبز و قهوه اي 

  به دنبال معني ِ خواب ها نباش 

  خواب تو را نمي بيند 

  تويي  كه  خواب مي بيني 

  و آرزوهايت را بنويس 

  ني شان تا ببي

  غم ها بايد عبور كنند 

  مثل لك لك ها  در آسمان 

  كه من از  درون  ِ تو حرف مي زنم 

  حريف ِ نوح ، رفيق ِ ابراهيم 



  جگر گوشه ي  ايران 

  از چالوس ِ درونت 

  جاري كن   خليج فارسرودي  تا 

  . و آرام  بگير 

   

  بيستم ِ  روز

  

  ساعت هاي ِ شني پر از گل شده اند

  بقعه ي  ِ نقره ، رخساره ي ِ بلخي 

  كه ماه را

  در درنگ ِ طولاني اش مي پرستي

  صدف ِ ساده  ، ستاره ي افتاده بر آب 

  ساحل ِ  بوشهر بوي ِ عرق اجنبي مي دهد 

  و سلطان ِ  صاحبقرا ن  

  ديگر قليان نمي كشد 

  تو فرياد مي كشي 

  وه و قاجار در دربار ِ  قه                                   

  وزير ، كلاه ِ برداشته ات                                   

  تشعبده اس دروغ ِ تاريخ و                                  

  و زير كِلاه ِ برداشته ات 

  . خرگوشي جم مي خورد 

  

  



ِِ    روزروزروزروز   بيست و يكمبيست و يكمبيست و يكمبيست و يكم   ِ ِ

  

  وقتي از ذوب ِ  خنجرها قاشق بسازند

ر ِ  سفره ي  جهانس  

  ها كه دستاني بزرگ دارندآن 

  .به تر  سير مي شوند 

  

  

  بيست و دوم   ِ روز

  

  من شاد بودن از صدات شنيدم 

  از فاصله يي 

  به ازاي ِ هزار گلايل  ِ  كنار ِ هم چيده 

  جا به جا كن فصل ها را 

  هنگام كه  چوپان  جاي ني 

  گيتار مي زند 

  و جالب اين جاست 

  پل چوبي   تحمل وزن  ماشين ها را دارد 

  و جهان بدون  جنگ 



  چيزي كم ندارد 

  روزي  شادي جديد آغاز مي شود 

  براي رسيدن 

  ماشين ها مي ايستند 

  . و خيابان از زيرشان رد  مي شوند 

  

  

  بيست و سوم ِ روز 

  

كه از كاج احاطه شده است با برف يخ درياچه با دورش . منظره اي شبيه آلاسكا . تابلويي به ديوار آويخته است 

. بخار از روي استكان چاي ِ در دستت بلند است . تو در اتاق رو به روي ِ تابلويي . گوزني در ساحل ايستاده . زده 

  .گوزن از منظره ي قاب ِ روي  ديوار مي گريزد . قندي كه در دست داري  به سمت تابلو مي  اندازي 

  دريا 

  مي شويد  پنجره ي خانه ات را

  و باد 

  لباس هايت را خشك مي كند

  كيمياگر 

  دست به سياه و سفيد نزن 

  فقط

 بنشين و  

  .كوزه هاي ِ سفالي بساز   ،  آلود از آب گل

  

  



  بيست و چهارم ِ روز 

  

  در حمام آپارتمان كوچك مان 

  اسب نگه مي داريم 

  اسبي قهوه اي  با يال سفيد

  و صبح 

  بيدار مي شويمبا صداي خروسي از خواب 

  كه همسايه در جاكفشي نگه مي دارد 

  ما اسب نگه مي داريم 

  اگر شد ، خبرمان كند تا زلزله 

  و از همسايه زنده تر بمانيم 

  روز بيست و پنجم 

  دستت را حنا نگذاشته اي 

  در غروب خورشيد فرو  كرد ه اي

  مرا ببين 

  كه كودكي  شده ام  ناگهان 

  فال قهوهدر نيرنگ ِ كف بين و ُ 

  ني  رنگ ِ صدايش را 

  از من تقليد مي كند 

  و مترسك ، سكوت را 

  دستت را 

  اين بار

  در ماه فرو كن 



  . فضانوردان منتظر معجزه اند 

  

  

ِِ    روزروزروزروز بيست و ششم بيست و ششم بيست و ششم بيست و ششم    ِ ِ     

 

 آرام  باش 

 و مثل  البرز 

 آرام بگير

 بنشين و  شعري  برايم  بخوان 

 ترانه اي ، آوازي 

 سرودي كه از حفظي 

 هر آن چه مرا و  مردم را  آسوده مي كند 

 ببين 

 در سبزي ِ دشت 

 اسبي  سفيد و  برجسته ايستاده 

ي كشيده است ؟   خدا اين تابلو را  كـ

ببين و 

 به خداي درونت بيانديش 

 و در لحظه زنده گي كن 

 ساده باش 

 من از درون ِ تو حرف مي زنم 

 زنده گي آدمي را  روياهايش مي سازند 

 و باد را مي شود اهلي كرد 



 و دركوير 

.تمشك رسيده  از شاخه چيد   

 

 

بيست و هفتم   ِ روز  

 

 بوي ِ چكمه ي  جماعت  ِ قزاق مي آيد

 و نــَقل ِ تو را 

 دارند بر پرده هاي  قهوه خانه  مي خوانند 

 معقول ، مي خواهمت 

 كه متصل  به  تو مي انديشم

 چه به قاعده است 

 صو رت ِ گردت 

 كه غداره  بندان 

 بر بازوي ِ خويش  خال كوبي ات  مي كنند 

 و لوطيان  از خير ِ  گذرها  گذشته اند 

 ملتفتي 

.ي آيد از شهر  بوي ِ چكمه ي  قزاق م  

 

بيست و هشتم روز ِ  

 



 خوشبختي آن  است كه

 هنگام  دويدن

 و نزديك ِ  سقوط  از صخره

.ميخي به كفشت فرو  رود   

 

 

بيست و نهم ِ  روز   

 

 آلمان ها به پايان جهان رسيده اند

 چنگيز انگار  به تر بود 

 دست ِ كم بمب نداشت 

 و در اين جا 

 آسمان نيمي شب و نيمي روز است 

 سربازهاي آلماني 

 سيبري را  با خود به غنيمت مي برند 

 عاقبت ِ  فرمانده نبودن مرگ است ، آقاي سرباز

 زمين كاري به كار شما نداشت 

 اگر ساده بوديد 

 كمونيست ها و فاشيست ها  

 از راه  رسيده اند 



 هيتلر با ملا عمر قهوه مي نوشد

 و ملكه  ويكتوريا 

. از عشق ِ لنين  شاعر مي شود   

 

 

سي ام ِ  روز  

 

 چه گونه است كه ماهي ها  و نهنگ ها هر چه مي نوشند آب دريا  تمام  نمي شود ؟

 كشتي لنگر مي اندازد

خزه  ِ بندري  با بوي ِ توتون  و ُ  بويدر   

 تو در كنار ايستاده ، نگاه مي كني 

 مردان  به ساحل مي ريزند 

 چه خوب بود 

 خشخاش از  خاك در نيامده بود 

 قايق ران هايي  كه خود را 

 ناخدا  مي خوانند 

 در جوي هاي ِ جنوب شهر گير كرده اند 

.و كشتي كاغذي  از حركت مانده   

 

 

سي و يكم  روز ِ  

 

 تو را ترُنج  خواندم 



 بته جـقِه  

 مليله و ليقه 

 كه از نخستين صبح مي آمدي 

 كه از خروس خوان ِ آفرينش مي آمدي 

 با لباسي  به رنگ نارنجي 

يو درست آمده بود  

 با انگشتان ِ جوهري 

 كاغذها را  ورق  زدي 

 و جاي سرانگشتانت  بر كاغذ

 شكل بيدي  بود  در باد 

 همين روزهاست 

 كه ريشه ي  مرطوب ِ آويشن 

.از حلقت بيرون بزند   

 

 

سي و دوم ِ  روز  

 

 آرام  باش 

سنج  دما  و مثل  جيوه در  

 آرام بگير 

 آرامش ، سهم تو از زنده گي ست 

 اگر بفهمي 

 هم چنان كه 



 اقيانوس آرام ، سهم ماهي ست 

 تو به هر اتاق كه پا مي گذاري 

 بخار از بيرون بر شيشه مي نشيند 

 و گرما 

 از آستانه ي  در شروع مي شود نه از بخاري 

 قشنگي ِ جنگل از برگ هاست 

 و تو از باورهايت 

 خورشيد باش 

 من از درون ِ تو حرف مي زنم 

 بگذار  تصويرت را بردارند 

 و در كنار ِ بزرگ راه  بيĤويزند

 تا سر بجنباني

ي شود پيانويي مقابلت سبز م  

بنوازي   باخو بايد    

 و هم صداي  اولين قطرات باران را 

 كه بر زمين فرود آمد ، بنوازي 

 قدم گاه تو در كوچه ها نيست 

 در بلندي كوه هاست 

 آن جا كه رنگين كمان تنت را به رنگ مي آميزد 

 اين ها همه مي شود 

 اگر

.سرودت را  از حفظ بخواني   

 



 

 روز ِ سي و سوم 

 

 اسب ها ي جوان را 

 از تيرهاي ِ برق آويخته اند 

 اتومبيل ها 

 عمودي  در حركت

 و مردمان 

 هر روز شكل ِ صورت شان عوض مي شود 

 در بازسازي ِ جهان 

 جاي فرانسه  با هلند و همه ي كشورها باهم جا به جا مي شود 

 و انگلستان  كه در هند قرن ها مانده است 

فقط قبول كن  كه . هيچ كدام از سطرهاي بالا  واقعيت ندارد   

.همين . هميشه ايراني ست   خـليـج فـارس  

 

 

 روز سي و چهارم

 

 نه 

 حوا  نه



 زني  بايد 

 كه جاي ِ سيب

   . دستش  را به آدم بدهد 

 

 

 روز  سي و پنجم

 

 جا خوش كن 

 بر اندام ِ كسي كه در كودكي 

 از هيچ درختي بالا نرفته 

 و راحت است شب نشيني 

 با آن ها كه تصورش را نمي كني 

: آن ها گفتند   

هر آن چه بگويي                      

به جادوي ِ ما اتفاق  مي افتد                       

: گفتم     

اگر بر ستاره ها خراش بياندازيد                     

ستاره ها سقوط مي كنند                    

 فردا 

 مردي كه مي خواست ستاره شود 



.از آسمان خراش سقوط كرد   

 

 

سي و ششم  روز ِ  

 

حوض ، محبوبه شب ، شمعداني ، خنكاي ِ ايوان آب خورده ، كسي به وقت حمله هوايي به  ِ درخت گردو ، آبي

. اين ها توجهي نمي كرد   

 مربوط  به قديم ها بود 

 اين كه شمع 

 با پروانه بود و گل 

 امروز 

:شمع يعني   

برق  رفته است                     

 و چه خوب  

 كه ديگر آژير  و علامت ِ قرمزي در كار نيست 

 هرچند 

 كه اسفنديار  و آشيل  

 در جنوب 

 رويين تنانه 

. شيميايي  شدند   

 

 

سي و هفتم ِ  روز  



 

 آن مرد درد دارد 

 آن مرد زخم دارد 

 بتهوون در اتوبان پخش مي شود 

_راديو روشن است  _           

 تعداد زخمي ها در اتوبان پخش مي شود 

  _راديو روشن است  _         

  جنگ تمام شد 

 اما 

.زخم آن مرد درد دارد   

 

 

سي و هشتم ِ  روز  

 

 آرام باش 

 و مثل گچ بري ِ سقف 

 آرام بگير 

 من از درون تو حرف مي زنم 

 بيدار شو و دوست بدار 

 بگذار بوي ِ برگ ِ درخت ِ گردو 

 كه باران خورده 

 ريه هايت را پر كند 

 بگذار رنگ زيتون به شوقت بياورد 



 و رنگ بلوط هم 

 بگذار انگشتانت از بوته ي تمشك رنگ بگيرد 

 آن گاه 

 هر چه مي خواهي 

رسد بي درنگ از راه مي   

 و لحظه لحظه هايت 

 بوي پونه و كاكوتي مي گيرد 

 دريا از آب درست مي شود 

 و تو از باورهايت 

 سرودت را از حفظ بخوان 

و به تاكيد بگو آن چه مي خواهي    

 تا معجزه را ببيني 

 كلامت بي شك معجزه مي كند 

 كه عصاي موسا در توست 

 و زنده گي سنجابي ست 

 اگر آسوده نباشد 

 مدام مي لرزد 

 من از درون تو حرف مي زنم 

 و خدا 

. آسمان را به عشق تو آفريد   

 

 

سي و نهم ِ  روز  



 

 باز هم مي نويسم 

 هر چند شاعر بودن 

درخت است در خاك شبيه برعكس كاشتن   

: و در تاريخ مي آيد   

مرده شويي كه حافظ را شست                             

. شاعر شد                                

 

 

لمـچه ِ روز  

 

 دارد صداي كسي مي آيد

 كه درويش خان

 تار به عشقش كوك مي كرد

.كه از قديم مي آيد ،  سابقه نداشته اين صدا   

 

 

چهل و يكم ِ  روز  

 



 به گاهي كه پلك ها 

 به وقت خواب هم 

 به هم نمي رسند 

 هوشياري تو نعمتي ست 

  وقت ِ لمس ِ بلدرچين هايت به 

 خاكستر ِ سيگار ِ برگ ِ فيدل كاسترو 

 بر گل هاي پيراهن هلن كلر نبود كه ريخت 

 و يك گوشه ، گير مي آيد 

 توي ِ گوشه گير 

دو زانو بنشيني و  

 شعرهاي فراموش شده ي جهان را 

 برگ برگ بدون سيگار 

. از حفظ بخواني   

 

 

چهل و دوم ِ  روز  

 

. وقتي شهردار نمونه خانه ها را خراب كرد تا آلمان ها جاي خواب نداشته باشند  .تاريخ جهان را بايد از نو نوشت

.هيچ شهرداري ژان وال ژان نمي شود   

آرامش اين جا    

 نشستن روي صندلي لهستاني 

 و گوش كردن به گرامافون است 

قهوه گرم مي شوي  ِ اين جا با بخار  



 و قلمت را 

 با تيزي نمي تراشي 

 يادت نرود 

 نشسته در قايق روي آب 

. نمي توان نستعليق نوشت   

 

 

چهل و سوم ِ  روز  

 

 از خانه بيرون بيا 

 تا ستاره ها ميان موهايت گير كنند 

 زيرزمين ِ خانه ي تو كجاست ؟ 

 كه هر چه پله پايين مي رود 

 به پشت بام ِ خانه ي همسايه مي رسم 

تن پوش ترمه بر تن و  

عسل  معجون انگور و  

 تو را چه بخوانم 

 از خانه بيرون بيا 

 با مژه هايت قلم مو بساز 

 و لبخندي 

. بر چهره ي گاندي ترسيم كن   

 

 



چهل و چهارم ِ  روز  

 

 آرام باش 

بودا  ي ِ و مثل مجسمه  

 آرام بگير 

 زنبق به هر رنگي كه باشد 

 زيباست 

 و رسولان ِ ساده 

 اين همه قرن آمدند ، بيدارت كنند 

 اگر بخواهي 

 فقط در خانه ي تو باران مي بارد 

 و اگر نخواهي 

 فقط در حوض خانه ي تو 

 تمساح سر از آب در مي آورد 

 چيزي در توست 

  _حرمتش بدار  _                  

 آن گاه 

 ماه را مي شود از سقف خانه ات بياويزي 

 و خورشيد 

 كنار اتاق ، گرماي براي زمستانت  

ا اگر بداني راز آفرينش ر  

 به اشاره ات 

 از ميان سيمان ، گل سرخ مي رويد 



 من از درون تو حرف مي زنم 

 سرودت را از حفظ بخوان 

 و عوض كن 

 رخت ِ پاره ي باورها  را 

 بركت از آن ِ دستي ست 

 كه گنجشكي در آن 

. لانه بسازد   

 

 

چهل و پنجم   ِ روز  

 

 زياد حرف مي زند اين مرد 

  از رويش رد شده است و ،  قطار

 نمي داند 

 هنوز كلاه از سرش برمي دارد 

 و هر زنگي كه مي زند 

 صداي بلبل مي دهد 

 و هر بنايي كه تيشه مي زند 

 فرهاد مي پندارد 

 نمي داند 

 راه آهن نبايد ميدان باشد 

.راه آهن دو خط موازي است   

 



 

چهل و ششم ِ روز  

 

 بس كه سفرنامه نوشت

 ناصرخسرو

.از مسافرخانه شد  پر  

 

 

فتم ـل و هـچهِ  روز    

 

سربازان  به حرف كشيش نبودند و مسيح در كتاب مقدس . در  ويتنام  ژنرال ها  هيچ گاه  پشيمان نشدند 

.غمگين بود   

 چنان نرم 

 از گوشه  ي  خيابان مي گذري

 كه گوشه ي  آوازت به گوشم نمي رسد 

 به گاهي  كه نيما 

 افسانه شد 

 و  يوش   بارانش گرفت 

 مثل باران  به جنگل هاي  ويتنام 

 به خانه برو 



 و راست مقابل ِ آيينه بايست 

 من آن قدر هستم 

.كه از پشت آيينه ببينمت   

 

 

ر خ�ِ  رفح  

 

زير  .راحت به راهت ادامه بده . دانه هاي باران را بشماري به اعجاز مي رسي كه كلام تو معجزه مي كند  اگر شد 

قد مي كشند كه از من هم بلندتر  بابونه ها   تو با بويِ. ي هيچ كس جز تو گونه هاي زمين گل نمي اندازد پا

. چهره ات طوري ست كه انگار به كودكي برگشته اي . كم نگفته ام . نباشند   

 

 

خر �ِ  حرف  

 

برق كسي را مي گيرد كه هميشه . ببين دو كبوتر چاهي بر سيم لخت نشسته اند . آب از آب تكان نمي خورد 

نباشي  ي بايد ستاره اي به دنبالت باشد و ستارهـِتا ك. تو حتا زبان ِ داركوب ها را شنيده ام بلدي . آواز بلد نباشد 

. گرچه ستاره ها داستان نيستند كه دنباله دار باشند   

 

 

 

 

ر ــآخ رف ِــح  

 



عالمي دارد گوش دادن به اركستري كه نوازنده . درخت بسازي  ، وقت داري كه با برگ هاي ريخته. آرام بگير 

از دور به  . تو بخواهي مي شود  .  ق  ساخت اجا ، برف  از  و  تو بود ِ دست آموز  بايد . هاش ، پرنده ها باشند 

. شمي دارند كه دلت را ببرند و من پاگيرت شوم آن قدر ي. كوه هاي شمال نگاه كن   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


